
دستگیری قاتل فراری پس از بازگشت به ایران 
گروه حوادث/ مرد افغانســـتانی که دو سال 
قبل هم ولایتی‌اش را در تهران کشـــته و به 
کشـــورش فـــرار کرده بـــود ســـرانجام پس از 

بازگشـــت به ایران دســـتگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
یـــک ظهـــر 11 فروردیـــن ســـال 1400 درگیری 
مرگبـــاری مقابل فروشـــگاه رفاه تهرانســـر به 
بازپرس محمد جواد شـــفیعی و تیم بررسی 

صحنه جرم اعلام شـــد.
شـــاهدان ماجـــرا مدعی شـــدند، چهـــار مرد 
ســـوار بـــر خودرویـــی مقابـــل پســـر جوانـــی 
ایســـتادند و ســـپس با دو ضربه چاقو وی را 

بـــه قتـــل رســـانده و متواری شـــدند.
بررســـی دوربین‌های مداربســـته فروشـــگاه، 
تصاویـــر متهمان را ضبط کـــرده بود و زمانی 
کـــه بـــه خانـــواده مقتول نشـــان داده شـــد، 
متهمان این پرونده شناســـایی شـــدند. آنها 

از هـــم ولایتی‌هـــای وی بودند.
در ادامه بررســـی‌ها دو نفر از عوامل درگیری 
دســـتگیر شـــدند. یکی از آنهـــا در تحقیقات 
گفـــت: برادرانم نظیر و حفیظ عاملان اصلی 
این جنایت هســـتند. من و شـــوهر خواهرم 
کـــه او نیـــز دســـتگیر شـــده فقط مقتـــول را 

کتک زدیم.
حدود یک ســـال از جنایت گذشـــته بود که 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
موفق به بازداشـــت نظیر شـــدند، اما او هم 
مدعی شـــد بی‌گناه اســـت و برادرش حفیظ 
قاتل است و به افغانستان فرار کرده است.

تحقیقـــات بـــرای دســـتگیری ادامه داشـــت 
تـــا اینکه چند روز قبـــل کارآگاهان دریافتند 
قاتل فراری به ایران برگشته و در شهرستانی 

در اطـــراف تهـــران زندگـــی می‌کنـــد. پـــس از 
هماهنگی‌های قضایی کارآگاهان وارد عمل 

شـــده و متهم را بازداشـــت کردند.
وی در تحقیقـــات اولیـــه بـــه قتل ناخواســـته 
هـــم ولایتـــی‌اش اعتـــراف کـــرد و گفـــت: مـــا 
اصـــاً نمی‌خواســـتیم او را به قتل برســـانیم 
فقـــط می‌خواســـتیم او را تنبیـــه کنیم. چون 
مدتی قبل در یک عروســـی مقتول با برادرم 
نظیر بر ســـر رقصیدن دعوایش شـــد. برادر 
مقتول، به نظیر حملـــه کرد و او را کتک زد؛ 
نظیـــر هم ســـر همین مســـأله کینـــه او را به 
دل گرفـــت. از طرفـــی مـــن در کارم که مرغ 
فروشـــی بود موفق‌تر بودم و درآمدم بیشتر، 
مقتول هم ســـر این مسأله به من حسودی 
می‌کـــرد و ســـعی می‌کرد چـــوب لای چرخم 
بگـــذارد. همـــه اینهـــا باعـــث شـــد که مـــا از 
مقتـــول کینه به دل بگیریم و نظیر دســـتور 

انتقامگیری بدهد.
متهـــم افـــزود: وقتـــی روز حادثـــه مقتـــول را 
کشـــتیم مـــن بـــه یکـــی از شـــهرهای مـــرزی 
افغانســـتان رفتم و یکسالی در خانه یکی از 
دوستانم میهمان بودم. در این مدت عذاب 
وجدان داشـــتم چندین بار خواســـتم که به 
ایـــران برگـــردم اما ترس از مجازات داشـــتم. 
حتـــی با بـــرادر مقتـــول هم تمـــاس گرفتم و 
خواســـتم مرا ببخشد. در این میان مادرم با 
مـــن تماس گرفت و خواســـت که تکلیفم را 
روشـــن کنم. می‌گفت همســـر و دو فرزندت 
در تهـــران ســـرگردان هســـتند و تـــو متواری 
و وضعیـــت زندگـــی شـــان خیلـــی بد اســـت. 
گریه‌هـــای مـــادرم و عـــذاب وجـــدان باعـــث 
شـــد به ایران برگردم اما بازهم می‌ترسیدم.
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سانحه قطار در امریکا

خـــروج یـــک قطار بـــاری از ریـــل در ایالت »میـــنِ« امریکا، 
ســـه تـــن از کارکنـــان راه‌آهـــن را مجـــروح کرد. بـــه گزارش 
اســـپوتنیک، ایـــن حادثـــه عصـــر شـــنبه به‌دلیـــل یخبندان 
و وجـــود زباله در مســـیر حرکـــت قطار رخ داده اســـت. بر 
اســـاس گزارش رسانه‌های امریکایی، در این حادثه حریق 
رخ نـــداده و هیـــچ یـــک از مـــواد خطرنـــاک در داخل قطار 
آتش نگرفته اســـت با این حال سه نفر از کارکنان راه‌آهن 
مجـــروح شـــدند و آتش‌ســـوزی کوچکی نیـــز در جنگل رخ 

داد کـــه بعد از ســـاعتی مهار شـــد.

حمله مرگبار مردان مکزیکی
 مـــردان مســـلح در حملـــه‌ بـــه یـــک تفریحـــگاه در مرکـــز 
مکزیـــک، هفـــت نفـــر از جملـــه یـــک کـــودک را کشـــتند.

 بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری بی‌بـــی ســـی‌، ایـــن حادثـــه در 
شـــهر »کورتاســـار« رخ داده و بـــه گفتـــه پلیـــس اجســـاد 
ســـه مـــرد، ســـه زن و یـــک کودک هفت ســـاله پیدا شـــده 
اســـت. به گفته شـــهرداری این شـــهر، یک نفـــر نیز در اثر 
ایـــن تیراندازی به شـــدت زخمی شـــده اســـت. بر اســـاس 
گزارش‌هـــا، خانواده‌هـــای زیـــادی در پارک مشـــغول تفریح ​​
بودنـــد کـــه حـــدود ۲۰ مـــرد مســـلح بـــه گروهـــی از مـــردم 
نزدیک شـــده و شـــروع به تیرانـــدازی کردند. بنـــا بر اعلام 
منابـــع خبری، ایالـــت »گوآناخوآتـــو« در مرکـــز مکزیک در 
ســـال‌های اخیـــر شـــاهد افزایـــش خشـــونت‌های مرتبط با 

مـــواد مخدر بوده اســـت.

16 نفر در آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی 
در دوبی سوختند

  آتش‌ســـوزی گســـترده در طبقـــه چهـــارم یـــک ســـاختمان 
مســـکونی در محلـــه قدیمی‌نشـــین دوبـــی، ۱۶ کشـــته و ۹ 
مجـــروح برجـــا گذاشـــت. یک ســـخنگوی دفاع مدنـــی امارات 
متحـــده گفتـــه اســـت کـــه آتش‌ســـوزی روز شـــنبه در منطقه 
المـــورار در محلـــه تاریخـــی دیـــره دوبی در یک ســـاختمان 5 
طبقـــه رخ داده اســـت. همچنیـــن در پاییـــن ایـــن ســـاختمان 
چنـــد فروشـــگاه نیـــز بـــود. مقامـــات محلـــی می‌گوینـــد، تیـــم 
امـــداد و آتش‌نشـــانی ظـــرف شـــش دقیقـــه پس از اطـــاع از 
حادثـــه بـــه محل رســـیدند و عملیـــات تخلیـــه و اطفای حریق 
را آغـــاز کردنـــد. یکـــی از شـــاهدان نیـــز گفتـــه اســـت، صدای 
انفجـــاری را از داخل ســـاختمان شـــنیده اســـت. دفـــاع مدنی 
امـــارات همچنین اعلام کرد:علت آتش‌ســـوزی، تخلف مالک 
ســـاختمان و رعایـــت نکـــردن نـــکات ایمنی بـــوده و تحقیقات 

دربـــاره جزئیـــات حادثه ادامـــه دارد.
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بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث ایـــران، 
دو روز قبـــل مأمـــور حراســـت یکـــی از 
فروشـــگاه‌های مـــواد غذایـــی در حال 
دیدن تصاویر دوربین‌های مداربســـته 
بـــود کـــه ناگهـــان متوجـــه مـــرد جوانی 
شـــد که یک قوطی کنســـرو تن ماهی 
برداشـــته و داخـــل جیبش گذاشـــت.

بـــه نگهبـــان  را  بلافاصلـــه موضـــوع 
فروشـــگاه خبـــر داد و مـــرد جـــوان 
بازداشت شد. در بررسی‌ها مشخص 
شـــد که مأمـــوران پلیـــس در چند روز 
گذشته با شکایت‌های مشابه مواجه 
شـــده بودند. در بازبینـــی دوربین‌های 
مداربسته فروشگاه‌های محل سرقت 
و تصاویـــر بـــه دســـت آمده از ســـارق، 
معلـــوم شـــد کـــه تمامـــی ســـرقت‌ها 
توسط همین سارق تن ماهی صورت 

گرفته اســـت.
 گفت‌وگو با متهم

چرا سرقت می‌کردی؟
تأمیـــن  را  زندگـــی‌ام  هزینـــه  بایـــد 

می‌کـــردم. بعضـــی از وســـایل را بـــرای 
خورد و خوراکم برمی‌داشـــتم و بعضی 
از آنهـــا را هـــم می‌فروختم و خرج مواد 

مخـــدرم را مـــی‌دادم.
معتادی؟

بلـــه، مدت‌هاســـت کـــه کارتن‌خـــواب 
هســـتم. البتـــه الانـــم را نـــگاه نکنیـــد، 
زمانی مـــن وضع مالی خوبی داشـــتم 
و زندگـــی‌ام ایـــده‌آل بـــود. امـــا یک زن 
زندگـــی‌ام را تباه کـــرد. در یک مهمانی 
با فریده آشـــنا شـــدم، آن زمـــان رویای 
بازیگـــری داشـــتم و دوســـت داشـــتم 
معروف شوم و در کلاس‌های بازیگری 
هم شـــرکت می‌کردم. فریـــده کم کم 
بـــه مـــن نزدیـــک شـــد و در مهمانی‌ها 
مـــواد مخدر به دســـتم مـــی‌داد. وقتی 
معتاد شدم، خانواده‌ام مرا رها کردند 
و فریـــده کـــه دیـــد همـــه چیـــزم را از 
دســـت داده‌ام، مرا رهـــا کرد. زندگی‌ام 
را کـــه باختـــم، مصـــرف موادم بیشـــتر 

شـــد و کارتن‌خواب شـــدم.

گـــروه حوادث/ پســـر کارتن‌خواب بـــرای تأمین هزینه مواد مخـــدر و غذایش، 
هـــر روز به یک فروشـــگاه مواد غذایی دســـتبرد می‌زد.

سرقت های 
پسر کارتن 
 خواب
از 
فروشگاه‌ها

آتش‌ســـوزی در اسکله بندر نخل تقی منجر 
به ســـوختن کامل چهار فروند لنج شد.

ســـیدعلی هاشـــمی فرماندار عسلویه گفت: 
ســـاعت ســـه بامداد یکشـــنبه ۲۷ فروردین 
پنج فروند شـــناور باری در اســـکله نخل تقی 
عســـلویه دچار آتش‌سوزی شدند که در این 
حادثـــه چهار فرونـــد از این شـــناورها به‌طور 
کامـــل ســـوخت و یـــک شـــناور  ۲۵ درصـــد 
آســـیب دید که با اعلام این حادثه بلافاصله  
آتش‌نشـــانان شهرهای نخل تقی، عسلویه و 
منطقـــه ویژه این آتش‌ســـوزی را مهار کردند 
و مالکان دیگر شناورهای موجود در اسکله 

نخـــل تقی نیـــز با جداســـازی لنج‌هـــای خود 
از لنج‌هـــای دچـــار حریق، مانـــع از صدمه به 
شـــناورهای خود شـــدند.فرماندار شهرستان 
عســـلویه با بیـــان اینکه اســـکله نخل‌تقی با 
کاربـــری صیـــادی ایجاد شـــده اســـت، تأکید 
کرد: شـــناورهای تجاری به دلیل نبود فضای 
لازم در این اسکله لنگر انداخته‌اند و همین 
امر ســـبب ازدحـــام شـــناورها و خطـــر وقوع 
آتش‌سوزی می‌شود.هاشـــمی با بیان اینکه  
تاکنون میزان دقیق خسارت مالی وارد شده 
اعلام نشـــده اســـت، افزود: علت این حادثه 

در دســـت بررسی است.

پســـر جـــوان عشـــایر وقتی متوجـــه حمله 
گـــرگ بـــه گلـــه‌اش شـــد در یـــک شـــلیک 
مرگبـــار بـــه جـــای گرگ پـــدرش را کشـــت.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران« ســـرهنگ 
انتظامـــی  فرمانـــده  مبارکـــی  هوشـــنگ 
گفـــت:  بـــاره  ایـــن  در  اســـام‌آبادغرب 
همزمـــان با اعـــام قتل  مرد ۴۵ ســـاله‌ای 
در زمین‌های کشاورزی  یکی از روستاهای 
اســـام آباد غرب با شلیک گلوله مأموران 
راهی محل شـــدند و رســـیدگی به موضوع 
در دســـتور کار قرار گرفـــت . مأموران پس 
از  انجـــام تحقیقـــات ابتدایـــی دریافتنـــد 

کـــه پســـر خانـــواده پس از حملـــه گرگ به 
گلـــه گوســـفندان با اســـلحه کلاشـــنیکف 
می‌خواســـته ایـــن حیـــوان را مـــورد هـــدف 
قـــرار دهد امـــا گلوله اشـــتباهی به پدرش 
اصابـــت کـــرده و باعـــث مـــرگ وی شـــده 
اســـت.در ادامـــه و بـــا تـــاش مأمـــوران 
اســـلحه‌ای کـــه بـــا آن شـــلیک شـــده بـــه 
همراه ۱۴ عدد فشـــنگ در منزل شخصی 
واقع در یکی از روســـتاهای مجاور کشـــف 
شـــد و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل 
و بـــرای ســـیر مراحـــل قانونی به دســـتگاه 

قضایی فرســـتاده شـــد.

 

 

 

 

 

4 لنج در 
» نخل تقی« 

سوخت

شکار پدر
به جای

گرگ گرسنه

کامـــران علمدهـــی / مـــرد متأهـــل 
کـــه بـــرای مخفـــی مانـــدن رابطـــه 
پنهانـــی‌اش، همســـر خود را کشـــته 
بـــود در شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری 
یـــک اســـتان تهـــران محاکمه شـــد.

»ایـــران«،  گـــزارش خبرنـــگار  بـــه 
رسیدگی به این پرونده از ۲۱ اسفند 
ســـال ۹۹ با مراجعه مرد40 ساله‌ای 
بـــه نـــام ســـعید، مبنـــی بـــر ناپدیـــد 
شـــدن همســـر36 ســـاله‌اش به نام 

مینـــا آغاز شـــد.
بـــا ثبـــت ایـــن شـــکایت، مأمـــوران 
تحقیقـــات خـــود را آغاز کردنـــد و در 
نخســـتین گام پـــی بردنـــد کـــه مینا 
از همـــان ابتدای زندگی مشـــترک با 
ســـعید اختلاف‌های زیادی داشـــته 
بـــه طوری کـــه همـــه اقـــوام نزدیک 
هـــم از این موضـــوع آگاه بودند. به 
این ترتیب ســـعید بازداشـــت شد و 
تحـــت بازجویی قرار گرفت و این بار 
با طرح ادعـــای دیگری گفت: صبح 
روزی کـــه ناپدید شـــدن همســـرم را 
بـــه پلیس گزارش کـــردم من و مینا 
باهم بیرون بودیم که سر موضوعی 
کارمـــان بـــه درگیـــری کشـــید و مینا 
در حالـــی کـــه حالـــش بد شـــده بود 
از من خواســـت ماشـــین را متوقف 
کنـــم بعـــد هم پیـــاده شـــد و رفت و 

دیگر برنگشـــت.

تناقض‌گویی‌هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
ســـعید، مأمـــوران کار بازجویـــی را 
ادامه دادنـــد و در نهایت وی بعد از 
3 روز بـــه ناچـــار راز قتل همســـرش 

را فـــاش کـــرد.
وی گفت:10 سال قبل با زنی ازدواج 
کردم و حاصـــل ازدواج‌مان هم یک 
دختـــر بـــود. اما بعد از 7 ســـال جدا 
شـــدیم و سرپرســـتی دختـــرم را بـــه 
مـــادرش ســـپردم. بعـــد از چنـــد ماه 
با مینا ازدواج کردم. دوســـال از این 
ازدواج گذشـــته بود که با دختری به 
نام فریبا آشـــنا شـــدم اما خیلی زود 
مینـــا متوجه رابطه پنهانی ما شـــد و 

فکر کـــرد می‌خواهم برای ســـومین 
بـــار ازدواج کنـــم. آن روز ســـر همین 
موضـــوع بـــا هـــم درگیر شـــدیم من 
از روی عصبانیـــت ابتـــدا گلویـــش 
را فشـــار دادم و بعـــد هـــم بـــا شـــال 
خفـــه‌اش کـــردم و جســـدش را لای 
پتویـــی پیچیـــدم و آن را در یکـــی از 
گودال‌هـــای بیابان‌های شـــریف‌آباد 

پاکدشـــت دفن کردم.
بـــا اعتراف‌هـــای متهم، مأمـــوران به 
محـــل اعـــام شـــده رفتند و جســـد 

مینـــا را کشـــف کردند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات برای ســـعید 

بـــه اتهـــام قتـــل عمـــد همســـرش 
و  شـــد  ر  د صـــا ســـت  ا کیفرخو
پرونده‌اش برای رســـیدگی به شعبه 
دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 

تهـــران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای جلســـه دادگاه، مـــادر 
قربانـــی بـــه عنـــوان تنها ولـــی دم به 
جایـــگاه رفت و گفت: دخترم خیلی 
خـــوب و مهربـــان بـــود اما ســـعید با 
ســـنگدلی او را کشـــت. حتـــی بـــرای 
اینکـــه پلیس را گمراه کند با پســـرم 
یک روز تمام به دنبال مینا گشـــتند 

غافل از اینکـــه او بی‌رحمانه دخترم 
را کشـــته بود. بـــه همین خاطر تنها 
درخواستم قصاص است و حاضرم 
برای اجرای حکم تفاضل دیه‌اش را 

هم بپـــردازم.
ســـپس متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و 
ضمـــن ابـــراز ندامـــت گفـــت: مـــن 
همســـرم را دوســـت داشـــتم فقـــط 
می‌خواســـتم ماجـــرای آشـــنایی‌ام با 
فریبـــا مخفـــی بماند. بـــه مینا گفتم 
اشـــتباه می‌کنـــد و قصـــدم ازدواج 
نیســـت امـــا دســـت بـــردار نبـــود و 
آنقـــدر عصبانـــی‌ام کرد که بـــه ناچار 
او را کشـــتم و همـــان موقـــع هـــم 

پشـــیمان شـــدم.
قاضـــی از متهـــم ســـؤال کـــرد: پس 
چـــرا به پلیس خبر نـــدادی و او را در 

گودال دفـــن کردی؟
متهم جـــواب داد: همیشـــه هنگام 
عبور از منطقه شریف‌آباد، گودال‌ها 
را می‌دیـــدم و با خودم می‌گفتم اگر 
روزی مینـــا را کشـــتم او را در یکـــی 
از ایـــن گودال‌هـــا دفـــن می‌کنم. آن 
روز هـــم وقتی این اتفـــاق افتاد آنجا 

دفنش کردم.
پـــس از دفاعیات متهـــم و وکیل او، 
قضـــات برای صـــدور رأی وارد شـــور 

شدند.

افشای رابـطه پنهانــی
 به جنــایت ختـــم شد


